
اشاره:
شهادت برترين درجه كمال و شكوهمندانه ترين مرگي است 
كه هر مجاهد در راه خدا، آن را آگاهانه و با افتخار برمي گزيند. 
شهادت يكي از اصول فرهنگ قرآن و انديشه ناب اسلامي و 
شيعي در كنار تمام اصول اعتقادي ديگر است كه تحقق آن، 
قداست و امتيازي خاص، مرتبتي عالي و مقامي رفيع دارد كه 

بالاتر از آن، مرتبه و مقامي متصوّر نيست.
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در كتب  لغت ، براي  كلمه شهيد چند معنا ثبت  
شده  است ؛ امين  در ارائه شهادت ، گواه ، كشته  در 
راه  خدا و كسي  كه  چيزي  از او پوشيده  نيست . 
چنان  كه  شهادت  را «خبر دادن  به  آنچه  ديده  
شود و مجموع  آنچه  با حس  درك  كردني  است » 

دانسته اند.
چرا كشته راه  خدا را «شهيد» مي خوانند؟ در 

اين  باره  وجوه  مختلفي  ذكرشده  است : 
ـ شهيد شهادت  حق  را در راه  خدا برپا كرده ، 

عملاً به  حق  شهادت  مي دهد.
ــتگان  او را مي بينند، پس  او شهيد به   ـ فرش

معناي  مشهود است .
ــت  را براي   ــتگانش ، بهش ـ خداوند و فرش

شهيد گواهي  مي دهند.
ـ زنده  و نزد پروردگارش  حاضر است .

ــاهده   ــك  خداوند را مش ــوت  و مل ـ ملك
مي كند.

ـ روز قيامت  گواه  بر امّت هاي  ديگر هست .
ــهيد از  ــت : «ش در مجمع البحرين  آمده  اس
اسامي  خداوند است ؛ يعني  آن كه  چيزي  از 

او پنهان  و غايب  نمي ماند.»
ــهيد دانستن  خدا بدان  معنا  در حقيقت،  ش
ــز را مي بيند و  ــت  كه  خداوند همه  چي اس
شاهد هر چيزي  است . از اين  رو، «شهيد» در 
انسان ، معنايي  خاص  دارد. واژه هاي  «شهيد»، 
ــهود» در انسان؛   ــاهد»، «شهادت » و «ش «ش
بيانگر نوعي  خاص  از ديدن ، رؤيت  كردن ، 

حضور يافتن  و آگاهي  يافتن  است . «شهيد، 
همان  شاهد است  و شاهد، مشاهده  كننده 
ــت  كه  مورد اعتقاد و علاقه قلبي   چيزي  اس

او است .»
 MODERN ISLAMIC ــارف المع دائرة  در 
ــهيد اين گونه  معنا شده   WORDS ، واژه  ش

است :
ــت .  ــه  معناي  گواه  اس ــهيد، در لغت ، ب ش
معمول ترين  معناي  اين  لغت  كه  بيش  از پنجاه  
و شش  بار به  صورت  مفرد، جمع  و قيد در 
ــاهدعيني » يا «شاهد»  قرآن  به  كار رفته ، «ش
ــت . در اصطلاح ، اين   در مفهوم  حقوقي  اس
ــه  در راه   ــود ك واژه  بر افرادي  اطلاق  مي ش
ــه  دين  و دفاع  از آن،  جان  خود را  خدمت  ب
فدا مي كنند... . دين  اسلام  بر پايه «شهادت  
ــين  وحي  خداوند،  دادن » به  حقانيت  واپس
ــرش  محمد (ص)  ــين  پيامب از طريق  واپس

معناي  واژه شهيد، از كشته  در راه  خدا 
فراتر مي رود و هركس  كه  به  مقام  شهود 

حقيقت  برسد و با عمل  خود به  يگانگي  
و حقانيت  خداوند شهادت  دهد، شهيد 
است ؛ اگر چه  در جهاد كشته  نشود و با 

مرگ  طبيعي  از دنيا برود.

اگر كسي در نبردي كه به منظور تحقق 
آرمان الهي نباشد شركت جسته و 

كشته شود، از ديدگاه مكتب ما به 
شهادت نرسيده است.»
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بنياد شده  است، تا جايي  كه  پرشورترين  يا 
ــكل  شهادت  دادن ، به  نفس  معنادارترين  ش
ــود. بنابراين ،  ــان  و روح  مربوط  مي ش  انس
پايه اسلام  شهادت  است، امّا همانگونه  كه 
ــهادت  دادن  در اسلام،  به    ديده ايم ، عمل  ش
روش هاي  متعددي  انجام  مي پذيرد: از بيان  
ــول االلهّ  تا نهايي ترين   ــه  الاّ االله، محمّد رس لاال
وجه  شهادت ؛ يعني  فداكردن  زندگي  خود 
ــتقرار آرمان هاي  اسلامي  يا دفاع  از  براي  اس

آن  آرمان ها.
بنابر آنچه  گفته  شد، مي توان  نتيجه  گرفت  
معناي  واژه شهيد، از كشته  در راه  خدا فراتر 
مي رود و هركس  كه  به  مقام  شهود حقيقت  
برسد و با عمل  خود به  يگانگي  و حقانيت  
خداوند شهادت  دهد، شهيد است ؛ اگر چه  

در جهاد كشته  نشود و با مرگ  طبيعي  از دنيا 
برود. احاديثي  نيز در اين  زمينه  وارد شده  كه  
در بخش  بعد  به  آن ها اشاره  خواهد شد. از 
سوي  ديگر، تقديم  جان  در راه  حق ، بالاترين  
ــهادت  دادن  به  ربوبيت  خداوند و  مرتبه «ش

محبوب ترين  عمل نزد خداوند» است .
شرايط جهاد و شهادت

همان طوري كه اشاره شد، جهاد و شهادت، 
ــاص دارد كه بايد  ــرايطي خ ــول و ش اص
ــود، در غير اين صورت بيراهه  مراعات ش
رفتن و خسران ابدي است. در اينجا به چند 

شرط اساسي آن اشاره مي كنيم:
1. ايمان به خدا:  «مؤمنان واقعى، تنها كسانى 
هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند، 
ــكّ و ترديدى به خود راه  سپس هرگز ش
نداده و با اموال و جان هاى خود در راه خدا 

جهاد كرده اند، آنها راستگويانند.»1
ــد. شخص  ــبيل االله باش 2. جهاد بايد في س
ــد در راه خدا نبرد كند و انگيزه  رزمنده باي
ــد. راه خدا همان صراط  خدايي داشته باش

ــه آغاز  ــن فاصله نقط ــتقيم، نزديكتري مس
ــا ايصال به كمال ايده آل،  حركت تكاملي ت
ــهدا و شايستگان،  راه پيامبران، صديقان، ش
راه رسول مكرّم اسلام، راه ابراهيم بت شكن، 
راه امام متقين - علي (ع) - و راه حسين و 
راه ائمه دين(ع) مي باشد. چنانچه خداوند 
ــد: «در راه خدا به پيكاري  ــان مي فرماين منّ
ــت زنيد، با آنهايي كه با شما به  خونين دس
نبرد خونين دست زده اند... .» بنابراين مقاتله 
بايد في  سبيل االله باشد تا مجاهد مستوجب 

رحمت الهي شود.2
ــول قرب الهي و  ــدف جهادگر، حص 3. ه
ــهادت  ــد. ركن ديگر ش رضايت خدا باش
ــت كه پيكارجوي باايمان، در پرتو  اين اس
شناخت آگاهانه از ابعاد آرمان خود، به فرمان 
يزدان، براساس قرآن، به دستور پيامبر(ص) 
ــا رهبران ديني، براي خدا  و يا ائمه(ع) و ي
ــورد و در  ــمن خدا بش به پا خيزد و بر دش
ــنودي حضرتش بكوشد و بر  جلب خش
ــتمكار بخروشد و براي او  ضد بدكار و س

اميرمؤمنان على 
(ع) مى فرمايد: 
«كسى كه در 
بستر از دنيا رود، 
اما معرفت حق 
پروردگار و معرفت 
واقعى پيامبر او 
و اهل بيتش را 
داشته باشد، شهيد 
از دنيا رفته است!»
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ــد و از هر  ــتي اش چشم بپوش از همه هس
ــتايش و تحسيني جز  ايده اي و هرگونه س
ــوان و قرب او بگذرد؛ چنانچه  حق و رض
ــكين،  ــي(ع) به افراد مس ــدان امام عل خان
تهيدست و يتيم بي سرپرست و اسير بيچاره، 
ــما را تنها  ــن مي فرمودند: «همانا ما ش چني
ــما  براي رضاي خدا اطعام مي كنيم و از ش

درخواست پاداش و تشكّري نداريم.»
و خداوند در قرآن اين گونه آموزش داده  است: 
«پس اگر با تو از در محاجّه درآيند (و از تو برهان 
و حجت و دليل خواهند) پس بگوي خود و 
پيروانم خالصانه تسليم (فرمان و راه) خدا هستيم 
و نيز فرمودند: ما لاَِ حَد عنده من نعمة تجزي الا 
ابتغاء وجه ربه الاعلي3؛ و نزد خدا براي هيچ كس 
هيچ گونه نعمتي نيست  كه به وي پاداش داده شود، 
مگر آن كس كه در پي جلب رضاي پروردگار 

باشد؛ آن پروردگار برتر و بزرگوارتر».
وجه به معناي رضايت؛ يعني خشنودي 
ــه االله» يعني براي  ــده، بنابراين «لوج آم
خشنودي خدا، بدين معني هيچ كاري نزد 
خدا پاداشي جاودانگي ندارد، مگر آن كه 
در راه رضاي خدا و صرفاً الهي باشد.

4. جهاد بايد براي اعتلاي كلمه حق و ريشه كن 
نمودن باطل باشد. يكي از ركن هاي مهم جهاد 
اسلامي و شهادت، اين است كه پيكارجو براي 
برتري مكتب حق و پيروي از مكتب الهي و تحقق 
بخشيدن به آرمان قرآن و برانداختن نظام هاي كفر 
و شرك و برچيدن سايه هاي باطل و ريشه كن نمودن 
بنيادهاي كفر و طغيان نبرد كند و هدفش استقرار 
حكومت اسلامي باشد. خداوند به صراحت 
هدف از انقلاب و قيام را اين گونه بيان فرموده اند: 
«اي افراد با ايمان، با كفر پيشگان نبرد خونين نماييد 
كه در زمين، فتنه و فسادي باقي نماند.» (و مردم 
در زير شكنجه حاكميت شرك و بت پرستي و 
فريب و عذاب و گمراهي به سر نبرند) و آيين 

همه، دين خدا گردد.»4
امام علي(ع) در اين زمينه مي  فرمايند: «اي اهل 
ايمان! به راستي هر كس ببيند كه به جور و ستم 
رفتار مي شود و به انجام كارهاي ناروا دعوت 
مي گردد... آن كس كه به قيام تسليحاتي اقدام 
مي كند تا كلمه خدا برتر و پيروزتر شود و كلمه 
ظالمين پست و زبون و نابود شود، (تنها) اوست 

كه به بزرگراه هدايت رسيده و بر راه حق قيام 
نموده و نور يقين، شبستان دلش را روشن كرده 
است. امام علي (ع): اگر كسي در نبردي كه 
به منظور تحقق آرمان الهي نباشد شركت جسته 
و كشته شود، از ديدگاه مكتب ما به شهادت 

نرسيده است.»
5. جهاد بايد به اذن و همراه پيامبر يا امام معصوم (ع) 
و يا جانشين امام معصوم (ع) باشد. پيكارجوي 
راه حق بايد به سرپرستي خداي متعال و در معيتّ 
پيامبر يا اوصياي معصومش و يا آن كه نظام مكتبش 
را رهبري مي كند، با دشمنان خدا به نبرد بپردازد و 
در دايره رهبري و سرپرستي كه اسلام راستين، آن 
را به رسميت مي شناسد؛ يعني پيشواي عالم عادلي 
كه به نيابت از پيامبر و امامان پاك، در دوران غيبت 
حضرت ولي عصر(عج) به گونه همان چهره هاي 
پاك و بزرگوار، جامعه اسلامي را رهبري مي نمايند 
و نگهبان مرزهاي عقيدتي و ميهني جهان اسلام از 
دستبرد سوء نيت هاي دشمنان قرآن هستند، به جهاد 

رهايي بخش دست يازد.
ــد در قرآن كريم بر اين امر  چنانچه خداون
ــت: « اما پيامبر و مردم  ــته  اس صحه گذاش
باايماني كه در معيتّ و همگام با او به مال و 
جانشان در راه خدا (با دشمنان حق) جهاد 
كردند، همه خيرات و نيكي ها ويژه آنهاست 
ــتگاران و پيروزمندان جهان  و هم آنان رس

هستند».5
به همين جهت امام باقر(ع) فرمودند:. جهاد 

مرگ صبر؛ مرگ 
سربازي است كه 
همه امكاناتش را 
از او گرفته و خلع 

سلاحش كرده اند و 
همچون افراد دست 
بسته كه ياراي دفاع 
از خويشتن ندارند، 

وي را به قتل 
برسانند.



در معيتّ امام عادل واجب است.6 
و امام حسين(ع) نيز فرمود ند: آن جهاد كه سنتّ 
است،  جز د ر معيتّ  ا مام  انجام  نخواهد گرفت.

و امام سجاد(ع) نيز ضمن نيايشي، اين گونه 
تقاضاي جهاد مي كند: «خدايا! مرا به جهاد با 
ــمنانت، در راهت و با سرپرست دينت  دش

ياري فرما.»7 
البته در آيات و روايات فوق، سخن از جهاد 
ــت؛ وگرنه جهاد دفاعي نياز به  ابتدايي اس

شهدا با هجرت  از زندگي  مادّي ، به  وادي  ايمن  و ملكوت  اعلا رسيده اند 
و در جست وجوي  كمال ، به  سرچشمه  حيات  راه  يافته  و سرمست  از جرعه 

«ارجعي  الي  ربك » به  رؤيت  جهان  و كشف  رضايت  حق  نائل  آمده اند. چه  
غافلند دنياپرستان  و بي خبراني  كه  ارزش  شهادت  را در صحيفه هاي طبيعت  
مي جويند؛ وصف  آن  را از حماسه ها و شعرها مي خواهند و در كشف  آن  از 

هنر تخيل  و كتاب  تعقّل  استمداد مي كنند. 

ــدارد و هر كس در دفاع  اذن رهبر و امام ن
از ناموس، مال و شرف انساني خود به قتل 
ــت؛ ولي در جهاد ابتدايي،  رسد، شهيد اس
شرط قبولي جهاد و شهادت، همراهي يا اذن 

رهبر ديني است.
6. جهاد و شهادت يك انتخاب آگاهانه است. 
از اركان ديگر جهاد و شهادت، گزينش آگاهانه 
است و آن عبارت از اين است كه تلاشگر راه 
حق، راه رسيدن به مرگ سرخ شهادت را با 
شناخت برگزيده باشد. چنانچه خداوند اين 
ويژگي را براي پيروان خود متذكّر شده است و به 
پيامبر اكرم اسلام (ص) مي فرمايد: «بگو راه ما و 
پيروان ما همين است كه (خلق را) به سوي خدا با 

بينش و بصيرت فرا بخوانيم.»8
امام متقيان علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد: به 
حقيقت دروازه پيكار بين شما (پيروان حق و 
شيعيان من) و اهل قبله (كه به ظاهر مسلمان 
هستند، اما شناخت اسلامي ندارند) گشوده 
شده است و كسي برداشتن اين بيرق را به 
عهده نمي گيرد؛ مگر آن كه اهل بصيرت و 
پايداري و مقاومت و دانش و آگاهي باشد؛ 
ــي كه به آنچه حق و درست  آن گونه دانش
است رهنمون گرديده و موارد حق را از غير 

آن تميز دهد.
انواع شهادت

ــت مي آيد،  آنچه از آيات و روايات به دس
مبتني بر درجات و اشكال متفاوت شهادت 
است كه در اين جا اشاره اي به آن مي نماييم.

شهادت بر سه گونه است:
1. شهادت در راه خدا، در معيت اولياء خدا 

و در ميدان رزم.
ــدا، در زندان ها، زير  ــهادت در راه خ 2. ش
ــكنجه ها و در محاصره دشمن به وسيله  ش

سم، تزريق آمپول، خفه شدن و مانند اينها.
3. مرگ در حال تلاش و جهاد براي تحقق 
آرمان خدا و استقرار حاكميت اسلامي به هر 

صورت كه باشد.
ــهادت در راه خدا، در رزمگاه حق و  1. ش

باطل و آن دو گونه است: يكي قتل در حين 
درگيري و ديگري قتل صبر. قتل معمولي 
ــت كه  ــال نبرد، عبارت از اين اس يا در ح
ــمن كفرپيشه،  پيكارگر حق، در نبرد با دش
ــش از آنكه همه امكانات رزمي اش را از  پي
وي بگيرند، كشته شده و به شهادت برسد.

اما مرگ صبر؛ مرگ سربازي است كه همه 
امكاناتش را از او گرفته و خلع سلاحش كرده اند 
و همچون افراد دست بسته كه ياراي دفاع از 
خويشتن ندارند، وي را به قتل برسانند.9 (و اين 
فرقي ندارد كه در ميدان نبرد باشد يا در بازداشتگاه 

و زندان يا به گونه اي مشابه آن).
بازداشت كردن كسي به جهت كشتن و يا 
ــتن و هر زنده اي  دستْ بسته فردي را كش
را در بازداشتگاهي نگاه داشتن تا سرانجام 
ــد يا بميرد، زماني كه وي را از  به قتل برس
ــد؛ «مرگ صبر»  ــات محروم نموده ان امكان
ناميده مي شود و پيامبر راستين اسلام از اين 
ــي را به قتل صبر بكشند، حتي  كار كه كس
جانداران غير انسان را نهي فرمود10و خود 
هرگز كسي را جز «عقبة بن ابن معيط» كه 
از سرسخت ترين دشمنان و آزارگران پيامبر 

اسلام بود، به قتل صبر نكشت.
ــر، از بالاترين  ــهادت با قتل صب مرگ و ش
درجات شهادت در نزد خداوند محسوب 
ــود و ارزش و پاداش چنين شهيدي،  مي ش
ــرآن كريم  ــت. خداوند در ق ــيار بالاس بس
مي فرمايد: «اينان را دو بار پاداش نيكو دهند،  
بدين سبب كه صبر و مقاومت نموده و بدي 
را به نيكي (مبارزه و مقاومت) دفع مي نمايند 
ــهادت امام حسين «ع» نيز به قتل  و...»11 ش

صبر بوده است.
ــا،  ــدا، در زندان ه ــهادت در راه خ 2. ش
ــم يا به  ــكنجه گاه ها و مانند آن كه به س ش
گونه آن كشته شوند كه به اين نوع شهادت، 

«مرگ سبز» گويند.
 اين تعبير برگرفته از سخن امام حسن(ع) 
و امام حسين(ع) است كه وقتي از جبرئيل 
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رسول اكرم «ص»:  از آثار شهادت است 1. با اولين قطره خون او تمام گناهانش بخشيده مي شود. 
2. جايگاه خود را در بهشــت مي بيند.3. از حوريان با او ازدواج مي كنند. 4. از وحشــت بزرگ روز 

قيامت در امان مي باشد. 5. از عذاب قبر ايمن است. 6. به زيور ايمان آراسته مي گردد.
( كنز العُمّال، ج4، ص410، حديث1152)

ــن  ــاي لباس رنگي كردند، امام حس تقاض
تقاضاي لباس سبز و امام حسين تقاضاي 
لباس سرخ كرد. آنگاه جبرئيل از طرف خدا 
ــم (مرگ سبز) و  ــن به س خبر داد كه حس

حسين به مرگ سرخ به شهادت مي رسد.
ــهيدي است كه براي  ــبز؛ مرگ ش مرگ س
ــبزي درخت دين و شكوهمندي و  سرس
ــلام و تحقق آن در جهان تلاش  برتري اس
كرده و هدفي جز االله نداشته باشد و آگاهانه 

از همه چيز بگذرد و با سم كشته شود.12 
3. مرگ در حال جهاد و تلاش براي تحقق 
ــي، تلاش براي تبليغ  تعاليم آرمان هاي اله
ايدئولوژي اسلامي و استقرار حكومت عدل 
ــيره پيامبر و پيشوايان معصوم  بر اساس س
ــد. خداوند در قرآن  به هر صورت كه باش
كريم فرموده اند: «و كسي كه از خانه خويش 
ــان الهي) براي هجرت  (به عزم تحقق آرم
ــوي خدا و رسول (و حفظ موقعيت  به س
ايماني خود) بيرون آيد (و در اين مهاجرت 
ــان وي را بگيرد، اجر  عقيدتي) مرگ گريب
ــي بر خداست».13 طبق  و پاداش چنين كس
احاديث متعددي، اين افراد نيز در زمره شهدا 
محسوب مي شوند، به شرط اين كه در پايگاه 
عقيدتي توحيدي، بر اي هدفي مقدس جان 

خود را از دست داده باشند.
در روايات آمده است كه چند گروه شهيد 
از دنيا مى روند. از پيامبر گرامى اسلام (ص) 
نقل شده: «كسى كه در طريق تحصيل علم 
از دنيا برود، شهيد مرده است!»14 اميرمؤمنان 
ــى كه در بستر از  على (ع) مى فرمايد: «كس
دنيا رود، اما معرفت حق پروردگار و معرفت 

واقعى پيامبر او و اهل بيتش را داشته باشد، 
شهيد از دنيا رفته است!»15 

از نبيّ خدا روايت است كه: «هر كس براي دفاع 
از جان و مال اهل و عيال خود پيكار كند و كشته 
شود، شهيد است و كسي كه در راه قُرب به خدا 

كشته شود، شهيد است.»16
و نيز: «هر كس مالش مورد سوء قصد قرار 
گيرد و براي دفاع از آن مبارزه كند و كشته 

شود، شهيد است.»17
امام سجاد (ع) مي فرمايد: «كسي كه در زمان 
نهان زيستي قيامگر (و امام قائم) ما بر ولايت 
ــد (و نلغزد و به دايره ولايت  ما پايدار بمان
اهرمنان نپيوندد)، خدايش پاداش هزار شهيد 
از شهيدان بدر و احُُد مرحمت مي فرمايد». 
امام حسين(ع) نيز فرمودند: «آن كس كه در 
دوران نهان زيستي مهدي (فرزند امام حسن 
عسگري) بر آزارها و تكذيب هاي مخالفان 
پايداري و مقاومت نمايد، به منزله مجاهدي 
ــلّحانه در كنار رسول خدا (با  است كه مس

دشمنان خدا) جهاد مي كند».
كسي كه براي دفاع از حريم دين به دست 

دشمنان كشته شود، شهيد است.18
با دانستن ارزش و مقام شهيد در هر دو جهان 
ماديّ و معنوي، مي توان دليل اين چنين روايات را 
كه انجام برخي اعمال را باارزش نموده است، معلوم 
كرد. دين مبين اسلام با بينشي وسيع، سعي در ارتقا 
سطح زندگي مسلمانان و كمال بخشي به جوامع 
اسلامي دارد؛ چرا كه اگر مسلمانان تلاش در راه 
تحصيل علم، مجاهدت در راه حفظ كيان خانواده 
و حفظ ثروت هاي مملكت اسلامي خويش و... 
را مهم تلقّي كرده و در راه آن بكوشند؛ دست 

دشمنان و چپاولگران از ممالك اسلامي كوتاه و نياز 
ما به آنها اندك مي گردد و جامعه اسلامي جايگاه 

واقعي خود را در جهان پيدا مي كند.
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